


مقدمه

ماجراي نفت در دورة مصدق همچنان از موضوعات مهم در تاريخ معاصر ايران 
است؛ ماجرايي كه حتي جنبة سياسي و ژورناليستي پيدا كرده و اين ساية غیرعلمی 
بر تحقيقات تاريخي موضوع سنگيني ميك‌ند. بر مبناي چنين وضعيتي است كه 
مذاكرات نفت به محاق فراموشي رفته و سياسيون و روزنامه‌نگاران بدون توجه 
به آنچه رخ داده، مصدق را به لجاجت در برابر رســيدن به توافق يا اعتماد بيش 
از حد به آمركيايي‌ها براي دســتيابي به توافق متهم ميك‌نند. نكته اينكه هر دو 
قضاوت فارغ و عاري از نگاه منصفانة تاريخي اســت؛ قضاوت‌هايي كه عمدتاً 
در پي بهره‌برداري امروزي از گذشــته هستند. چنين روكيردي به تاريخ، راه به 
انحراف و تحريف مي‌برد. بازسازي گذشته می‌بایست بر مبناي اسناد و منابع باشد 
نه بر مبناي ذهنيات و منويات سياسي و ايدئولوژكي. تحليل‌هايي از اين دست با 
كمبود اسناد و منابع جلوه‌گري بيشتري دارند، چراكه نقيضي براي خود نمي‌بينند. 
انتشار اسناد داخلي و خارجي اين كمبود را برطرف ميك‌ند و راه بر تحليل‌ها و 

روايت‌هاي ناصواب مي‌بندد.
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بن‎بست نفت 

مهم‌ترين برهه از ماجراي نفت به دورة پــس از تحريم نفتي ايران بازمي‌گردد؛ 
دوره‌اي كه دولت محمد مصدق با مشكلات اجراي قانون ملي‎شدن صنعت نفت 
مواجه شد. دولت بريتانيا پس از خلعي‌د شــدن شركت‌ نفت ايران و انگليس از 
نفت ايران، به راه‌هاي گوناگون سياسي و اقتصادي متوسل شد تا ايران را از ادامة 
كار منصرف کند. قطع ارتباط سياسي و تحريم نفتي ايران مهم‌ترين راه‌حل براي 
زمينگيرکردن دولت ايران بود. بريتانيا با به رسميت نشناختن قانون ملي‎شدن نفت، 
ايران را غاصب مي‌دانست. نفتكش‌هايي هم كه خطر كرده و براي حمل نفت ايران 
اقدام ميك‌ردند، به تيغ مجازات بريتانيا مبتلا مي‌شدند. كشتي ايتاليايي »رُزماري« 
آينة عبرتي براي خريداران نفت ايران بود. بريتانيايي‌ها كشتي رُزماري را مجبور 
كردند در بندر عدن لنگر بيندازد تا در آنجا پاسخگوي اقدام غيرقانوني خود، يعني 
حمل نفت شركت نفت ايران و انگليس باشد. غوغایی که بر سر توقیف رُزماری 

در رسانه‌هاي دنيا ايجاد شد، حكايت از زورآزمايي ايران و بريتانيا داشت.1
 ممانعت از فروش نفت ايران موجب مشكلات فراواني براي دولت مصدق 
شــد. راه‌حل »اقتصاد بدون نفت« كه با فروش اوراق قرضــة ملي، حمايت از 
صادرات، حمايت از كشاورزي و... همراه بود، چندان قرين توفيق نبود. مذاكرات 
مستقيم ايران و بريتانيا به دليل قطع رابطة دو كشور و ترك تهران توسط هيئت 
نمايندگي بريتانيا به رياست استوكس، خزانه‌دار و وزير مشاور دولت اين كشور، 
به بن‌بست رسيد. مصدق اما باب مذاكره را نبست و در يادداشتي به اورل هريمن، 
وزير امور خارجة ايالات متحده، در شهريور 1320 از پيشنهادهاي خود براي 
ارائه به بريتانيايي‌ها رونمايي كرد. مصدق پيشــنهاد استوكس را براي واگذاري 
صنعت نفت ايران به »كي ســازمان عامل« يا »مدير عامل انگليســي« رد كرد 

1. در اين‌باره نك: اقتصاد بدون نفت به روايت اســناد )1332- 1330 ه.ش(، به كوشش رضا 
مختاري اصفهاني و ايرج محمدي، مركز پژوهش، ســنجش و اسناد رياست جمهوري )نشر 

جمهور(، تهران 1396.
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و آن را بازگشــت به وضعيت سابق و در حكم احياي شركت سابق به صورتی 
جديد دانســت. ايران اما حاضر بود »تشيكلات سابق را تا آنجا كه با مقررات 
ملي‎شدن صنعت نفت مباينت نداشته باشد، حفظ كند« و تكنسين‌هاي بريتانيايي 
را هم »با همان اختيارات ســابق، در شركت ملي نفت ايران استخدام كند.« در 
كنار اين، ايران اما حق اســتفاده از »متخصصان ممالك بي‌طرف« را براي خود 
محفوظ مي‌دانســت. پرداخت غرامت به بريتانيا به‌عنوان حافظ منافع شركت 
نفت ايــران و انگليس هم با رعايت دعاوي و مطالبات ايران پذيرفته شــد. اين 
غرامت از سه طريق و تعيين ملاك  »الف( قيمت سهام شركت سابق )به قيمت 
قبل از قانون ملي‎شــدن نفت...، ب( قواعد و قوانين ملي‎شدن و اصول متّخذه در 
كشورهاي دموكراتكي در موارد مشابه...، ج( اتخاذ هر نوع طريقه‎اي كه مورد 

توافق طرفين واقع شود« قابل پرداخت بود.1

ایالات متحده؛ واسطة مقبول
ممانعــت از فروش نفت مهم‌ترين عاملي بود كه مصــدق را به ادامة مذاكرات 
ترغيب ميك‌رد؛ وضعيتي كه ســاية بلاتكليفي را بر عرصة سياســت و اقتصاد 
ايــران تحميل كرده بود. با توجه به ترك ميز مذاكرات توســط بريتانيايي‌ها، 
سفارت ايالات متحده تنها گزينه براي ادامة آن بود. لوي هندرسون، سفير ايالات 
متحده در ايران، ديپلماتی كاركشــته‌ بود كه در دوبلين )ايرلند(، مسكو، دهلي 
نو و بغداد خدمت كــرده و مدتي در دفتر اروپا و دفتر خاورميانة وزارت امور 
خارجة كشورش فعاليت كرده بود. چنين تجربه‌اي كه همراه با آشنايي با اروپا 
و خاورميانه بود، او را به‌ واسطه‌ای باتجربه‌ ميان ايران و بريتانيا تبديل كرده بود. 
سير مذاكرات او با مصدق و انعكاس آن به سفارت ايالات متحده در لندن براي 

جلب موافقت بريتانيا نشان از سختي كار او دارد.

1. همان، ص 143- 142.
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هرچند مذاكرات با وعدة پرداخت وام از سوي ايالات متحده به ايران آغاز 
شــده بود،1 اما روش پرداخت آن، فروش نفت ايران به بريتانيا و قانون الگوي 
ملي‎شــدن از مواردي بود كه در طول مذاكرات مورد مناقشــه بود. همچنين 
تريكب قضاتي كــه قرار بود در هيئت داوري ديوان دادگســتري بين‌المللي بر 
ســر اختلاف ايران و بريتانيا نظر بدهند، مورد اختلاف طرفين بود. مصدق با 
وجود نياز شديد به فروش نفت، حاضر به اعطاي قدرت فوق‌العاده به شركت 
نفت ايران و انگليس در اقتصاد ايران نبــود؛ قدرتي كه با خريد طولاني‎مدت 
عمدة توليدات نفتي ايران به دســت مي‌آمد ـ هرچند نخست‌وزير ايران اذعان 
داشت شركت امكاناتي در بازاريابي دارد كه ايران به آن نياز دارد. در مقابل، 
او حاضر بود اين امتياز را به شركتي آمركيايي يا شركتي بين‌المللي كه شركت 
نفت ايران و انگليس در آن مشاركت داشته باشد، براي كي دورة زماني معيّن 
واگذار كند. البته اين شركت نبايستي در بريتانيا به ثبت رسيده باشد تا از حوزة 
نفوذ بريتانيايي‌ها خارج باشد.2 جز فروش نفت، هزينة درآمد حاصله از آن هم 
از موارد مذاكرات مصدق و هندرسون بود. مصدق مي‌خواست »25 درصد سود 
ويژة همة فروش‌هاي خارجي نفت خام و توليدات نفتي« به توافق طرفين سپرده 
شــود. البته اين 25 درصد را هم مصدق منوط به پرداخت كيجاي صدميليون 
دلار وام ايالات متحده ميك‌رد؛ وامي كه به اعتقاد او، براي اقتصاد ايران حياتي 
بود و »ايران به هر سِــنت آن« نياز داشت. چنين كمكي موجب مي‌شد »ايران 
بخشــي از جهان آزاد باقي بماند.«3 تهديدي كه مصدق درصدد بود از آن براي 

پيشبرد اهدافش در مذاكره با ايالات متحده بهره ببرد.
 آن ســوي ماجرا، بریتانیا، اما با ديدة ترديد و بدبيني به پيشنهادهاي مصدق 
مي‌نگريست. بريتانيا دريافتِ وام یكصد‌ميليون دلاري را »دام تطميع‎كنندة بزرگي 
براي مصدق« مي‌دانست. هرچند اين موضع با نظر مثبت هندرسون همراه بود، اما 

2. سند شمارة 263، ص 25 ـ 24. 		 1. سند شمارة 261، ص 17 ـ 16.
3. سند شمارة 263، ص 26.
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